
با پذیرش جنسیت  مندی نفس، در تمام 
نقش ه ای اجتماعی و فرهنگی و تربیتی تحول 

عظیمی اتفاق خواهد افتاد و تفاوت  های 
زنان و مردان لحاظ خواهد شد تا جامعه با 

این ویژگی  های زنانه همسو و همراه شود
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از ســـؤالات مهم مرتبط با این بحث که باید پاســـخ داده شـــود این اســـت که، آیا امکان دارد زنان و مردان دارای یک ذات و نفس کاملاً مشـــابه و مشـــترک 
باشـــند اما شـــاهد رفتارها، گرایش ها و تفاوت  های جدی جنســـیتی در آن ها نیز باشیم؟

اگر تفاوت  های جنســـیتی هیچ جایگاهی در نفس و روح زنان و مردان نداشـــته باشد یعنی نفس انســـان از آغاز خلقت جنسیت  مند نبوده و یا در زمان 
تصرف در بدن مادی و تدبیر آن خصوصیات جنســـیتی را نپذیرد، تمام اختلافات جنســـیتی فقط در حد جســـم و بدن مادی تنزل پیدا خواهد کرد 

و یـــا برســـاخته فرهنگ و اجتماع و تربیت جامعه مردســـالار خواهد بود. درایـــن صورت تکلیف تفاوت  های اخلاقی کـــه در متون دینی برای 
زنان و مردان بیان شـــده اســـت چه خواهد شـــد؟ زیرا طبق مبانی اخلاق اسلامی جایگاه اخلاق در انســـان  ها، نفس و روح آن  ها است 

تا جایی که که برخی از بزرگان علم اخلاق موضوع این علم را نفس انســـانی دانســـته  اند. با عدم پذیرش جنســـیت  مندی نفس 
امـــکان تحلیل صحیح و روشـــن اختلافات اخلاقی زنـــان و مردان وجود نخواهد داشـــت. با انکار تفاوت  ها در ســـاحت نفس 

و روح زنـــان و مـــردان اختلافات اخلاقی جایگاه خود را از دســـت خواهند داد و جامعه به ســـمت انکار این اختلافات حرکت 
خواهد کرد. ممکن اســـت باورمندان به این نظریه از یک جامعه بدون جنســـیت یا آندروژنی طرفـــداری کنند اما در عمل 

چنیـــن چیزی ممکن نخواهد بود و نتیجه  ا ی جز مردواره شـــدن زنانگی به همراه نخواهد داشـــت که در این جامعه قطعاً 
زنان و زنانگی شـــان بزرگ ترین آســـیب را خواهنـــد دید و با جامعه  ای مردســـاخته که در آن تمام ویژگی  هـــای مرد، اصل 
و برتر اســـت مواجه خواهیم بـــود. در چنین جامعـــه  ای حتی زنان به دیده حقـــارت به خصوصیـــات و ویژگی  های زنانه 

نگاه خواهنـــد کرد و زنانگی در این جامعـــه از بین خواهد رفت.
از نـــکات مهم دیگری که با بررســـی جنســـیت  مندی یا عدم جنســـیت مندی نفس می توان به نـــگاه عمیق  تری درباره 
آنها رســـید، تفـــاوت در برخـــی از احکام مرتبط بـــا زنان و مردان اســـت. عدم پذیرش جنســـیت  مندی نفس ســـبب 
می شـــود تنهـــا حکمت این احـــکام در زمان و مکان و شـــرایط خاصـــی تنزل پیدا کنـــد که نتیجه  ای جـــز موقتی بودن 
دیـــن بـــه همراه نخواهد داشـــت. امـــا با پذیرش جنســـیت  مندی نفس ریشـــه اصلی ایـــن اختلافات به نفـــس و روح 
زنـــان و مردان برمی گردد و امکان داوری روشـــن  تر و کارآمدتری را برای تحلیل ایـــن اختلافات فراهم خواهد کرد. تبیین 
دقیق  تـــر این اختلافات نیز در گرو همین بحث اســـت. اگر تمام اختلافات زنان و مردان را فقط در جســـم و بدن مادی 

محدود کنیم مجبور می  شـــویم برای فهم بســـیاری از آیات و روایات متفاوت در این زمینه دســـت به تأویل بزنیم؛ اما اگر 
از نظر فلســـفی ثابت شـــود که اختلافات زنان و مردان بســـیار گســـترده  تر از بدن عنصری و مادی اســـت و صرفاً برساخته 

فرهنـــگ و تربیت و جامعه نیســـت و آیات و روایات هم از این نظریه پشـــتیبانی کنند به فهم عمیق  تـــری از این اختلافات 
خواهیم رســـید.امتداد اجتماعی این موضوع نیز بســـیار مهم و حائز اهمیت اســـت. با پذیرش جنســـیت  مندی نفس، در 

تمـــام نقش  های اجتماعی، فرهنگـــی و تربیتی تحول عظیمی اتفاق خواهـــد افتاد و تفاوت  های زنان و مـــردان لحاظ خواهد 
شـــد تا جامعه با این ویژگی  های زنانه همســـو و همراه شـــود.مثلًا اگر ثابت شـــود قوای نفس نیز جنســـت  مند هستند تأثیر این 

موضـــوع در تقســـیم نقش  های اجتماعی و حتـــی طی کردن مراتب کمال و... نیز مؤثر خواهد بود. تأثیر جنســـیت بر ســـلوک نیز 
متوقف بر بررســـی جنســـیت  مندی نفس اســـت زیرا این نفس و روح انســـان اســـت که قرار اســـت مراحل ســـلوک را طی کند. باید 

دیـــد چـــه عوامل فرهنگـــی، اجتماعی، تربیتی و... به ســـلوک زن بماهو زن کمک بیشـــتری می کنـــد و چه عواملی باعث کند شـــدن 
ایـــن حرکت می شـــود. اگر اختلافـــات زنان و مـــردان در بدن مادی و عنصری خلاصه شـــود طـــرح این مباحث هیـــچ جایگاهی نخواهد 

داشـــت و مورد غفلت قـــرار خواهد گرفت و نتیجه آن فرودســـتی زنان در امور معنوی نیـــز خواهد بود. صحبت کـــردن از خوانش  های زنانه 
در موضوعـــات مختلف نیز کاملًا وابســـته به بررســـی جنســـیت  مندی نفس اســـت زیرا طبق مبانی اکثـــر متکلمان امامیه مـــدرک حقیقی در 

انســـان، نفس اســـت و بدن تنهـــا زمینه  های لازم بـــرای این ادراک را فراهـــم می کند. درچه صورتـــی می  توان از معرفت  شناســـی، اخلاق، معرفت  
دینـــی و فلســـفه  های زنانه  نگر دفاع کرد؟ درصورتی که اختلافات جنســـیتی را به حاق وجود زنان و مردان نیز ســـرایت دهیم. اگر کســـی قائل شـــد 

کـــه نفس زنـــان و مردان هیـــچ اختلافی ندارند، بـــاب گفت و گو درباره نگاه  هـــای زنانه و خوانش  های زنانه را به طور کلی بســـته اســـت.
 شما می توانید در شماره بعد ایران جمعه ادامه این مطلب را بخوانید.
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بحث از جنســـیت  مندی یا عدم جنســـیت  مندی نفس از مباحث مهم فلسفی-کلامی مرتبط با مســـائل زنان است که حل بسیاری از 
ســـؤالات در این حوزه در گرو پاســـخ به این مســـأله اســـت. به طور مثال پیش فرض فمینیســـم لیبرال برای طرح برابری جنسیتی 

این اســـت که زن و مرد کاملاً تشـــابه وجـــودی دارند و هرگونه تمایـــز ذاتی را منکر می شـــوند. در نگاه باورمندان بـــه این دیدگاه 
اختلافـــات زنان و مـــردان فقط در بدن مادی آنهـــا و خصوصیات بیولوژیکی خلاصه می شـــود و اگر زنان و مـــردان از جهت 

احساســـات و تمایلات و عقلانیـــت و... اختلافاتی دارند تماماً برســـاخته فرهنگ و اجتماع و تربیت جامعه مردســـالار 
اســـت. در فلسفه و کلام اسلامی حقیقت و هویت انســـان، نفس یا ترکیب نفس و بدن است. بحث از تفاوت  های 

جنســـیتی زمانی کامل خواهد شد که به بررســـی جایگاه این تفاوت  ها در نفس انسان نیز بپردازیم. اهمیت 
موضوع حاضر در این اســـت کـــه با یافته  های این تحقیقـــات داوری منصفانه  تر، روشـــن تر و کارآمدتری 

دربـــاره احـــکام متفاوت زنـــان و مردان و همچنیـــن جایگاه اجتماعی متناســـب بـــا تفاوت  های 
جنســـیتی خواهیم داشت. در چند شـــماره تلاش داریم، درباره ابعاد مختلف این مبحث 

ســـخن بگوییم؛ در این یادداشـــت به عنوان مقدمه ضـــرورت پرداختن به موضوع 
جنســـیت مندی نفس مورد توجه قرار گرفته اســـت.
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